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معاملات، دو دیدگاه اصلی در میان فقها مطرح است. دیدگاه نخست، بلوغ را شرط اساسی و مطلق برای  بابدر   چکیده:

داند. در مقابل، دیدگاه دوم، معیار اصلی صحت معاملات صبی دانسته و فقدان آن را موجب بطلان مطلق این معاملات می

دیدگاه  .کندبرای احراز این رشد تلقی می طریقی صحت معاملات را رشد عقلی و قدرت تشخیص دانسته و بلوغ را صرفاً

نخست با استناد به آیات، روایات و اجماع، بر شرطیت مطلق بلوغ در صحت معاملات تأکید داشته و فقدان آن را موجب بطلان 

وانایی تشخیص و داند. در مقابل، طرفداران نظریه رشد عقلی بر این باورند که ادله مذکور ناظر بر اهمیت تمعاملات صبی می

کنند. بر این اساس، آنان معاملات صبی عاقل را، برای احراز این رشد معرفی میطریقی رشد عقلی صبی بوده و بلوغ را صرفاً 

ای، به تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه-با رویکرد توصیفی نوشتاراین  .داننددر چارچوب معیارهای عقلی و شرعی معتبر می

دهد. این دو دیدگاه پرداخته و جایگاه بلوغ در معاملات صبی را از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار میبررسی تفصیلی 

دهد که نظریه رشد عقلی، با تأکید بر معیار توانایی تشخیص و قدرت مدیریت صبی، سازگاری بیشتری های تحقیق نشان مییافته

دهد. پذیرش این نظریه کارآمدتر برای حفظ حقوق و منافع صبی ارائه میبا مبانی شرعی و مقتضیات عرفی دارد و راهکاری 

تواند نقش بسزایی در بازنگری فقهی مفهوم بلوغ و رشد در صحت معاملات داشته و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت می

 .اجتماعی محسوب شود

 شرط صحت، معاملات صبیبلوغ، رشد،  واژه:کلید
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Abstract 

In the realm of transactions, two principal perspectives are presented among Islamic jurists. The first 
view considers puberty as an absolute and fundamental condition for the validity of a minor’s 
transactions, asserting that the absence of puberty results in their absolute invalidity. Conversely, 
the second perspective identifies intellectual maturity and the ability to exercise discernment as the 
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primary criteria for transactional validity, regarding puberty merely as a means for establishing such 
maturity. Advocates of the first perspective, relying on Quranic verses, narrations, and scholarly 
consensus (ijmā‘), emphasize the absolute necessity of puberty for the validity of transactions and 
maintain that its absence renders a minor’s transactions null and void. In contrast, proponents of the 
intellectual maturity theory argue that the cited evidences primarily highlight the importance of a 
minor’s ability to discern and exercise judgment, considering puberty merely as a means to ascertain 
this cognitive capacity. Accordingly, they deem the transactions of a rational minor valid, provided 
they conform to both rational and Sharia-based criteria. This study, adopting a descriptive-analytical 
approach and relying on library sources, undertakes a detailed examination of these perspectives to 
elucidate the role of puberty in a minor’s transactions and to ascertain the applicable Sharia ruling 
in this regard. The findings indicate that the theory of intellectual maturity, by emphasizing the 
criterion of discernment and managerial capability, aligns more closely with both Islamic legal 
principles and customary practice, offering a more effective approach to safeguarding the minor’s 
rights and interests. Adopting this theory could play a crucial role in the jurisprudential reassessment 
of the concepts of puberty and maturity in transactional validity and serve as a significant step 
toward achieving social justice. 
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 . مقدمّه1

عنوان یکی از شرایط اساسی برای احراز اهلیت تصرفات مالی و بلوغ در فقه اسلامی به

کند. از های شرعی و قانونی ایفا میو مسئولیتحقوقی، نقشی بنیادین در تعیین تکالیف 

منظر فقهی، مسأله موضوعیت یا طریقیت بلوغ تأثیر مستقیمی بر اهلیت تصرفات مالی و 

عنوان یک مقوله موضوعی در نظر گرفته شود، تنها حقوقی صبی دارد. چنانچه بلوغ به

رتی که بلوغ رسیدن به سن شرعی برای صحت معاملات کافی خواهد بود. اما در صو

عنوان یک وسیله )طریقت( برای اثبات رشد عقلی و توانایی تشخیص در نظر صرفاً به

 .آید، معیار اصلی صحت معاملات و احراز اهلیت، رشد عقلی فرد خواهد بود

تنها در تعیین سن تکلیف و مسئولیت کیفری بلکه در تأسیس اهلیت تصرفات این مسأله نه

تر شدن روابط مالی و نیاز به . در دنیای امروز، با پیچیدهمالی نیز نقش کلیدی دارد

ها، اهمیت بازنگری در معیار بلوغ و رشد عقلی گیریهای عقلی در تصمیمتوانمندی

تواند به تحقق عدالت اجتماعی و تر این معیارها میشود. بررسی دقیقبیشتر نمایان می

 .تأمین بهتر حقوق صبیان کمک کند

هدف بررسی جایگاه بلوغ در فقه اسلامی و تحلیل تأثیر آن بر اهلیت این پژوهش با 

کند تصرفات مالی، به واکاوی مبنای فقهی شرط بلوغ در معاملات پرداخته و تلاش می

دیدگاه سنتی را از منظر عقلایی و اصولی به چالش بکشد. تمرکز اصلی مقاله بر تبیین و 

عنوان شرط موضوعی و مستقل، بلکه وغ نه بهاست؛ یعنی بل« طریقیت بلوغ»اثبات نظریه 

مثابه طریقی برای احراز رشد واقعی و تشخیص مصالح و مفاسد در نظر گرفته شود. به

فقهی و اصولی از جمله آیات قرآن، روایات معتبر، سیره عقلا و  در این راستا، ادله

عنوان غ سنی بهمباحث عقلی مورد تحلیل دقیق قرار گرفته و دیدگاه مشهور که بر بلو

 .شرط صحت معاملات تأکید دارد، به نقد کشیده شده است



 

 

 گیری از روش تحلیلی و تطبیقی، تلاش دارد معیار رشد عقلی را جایگزینمقاله با بهره

تر برای سنجش اهلیت معیار صِرف سنی کرده و از رهگذر این تغییر، مبنایی عقلایی

ش، در صورتی که فرد پیش از رسیدن به سن حقوقی صبی ارائه دهد. از منظر این پژوه

توان معاملات او را صحیح دانست. در بلوغ فقهی از رشد کافی برخوردار باشد، می

 .نتیجه، سن تکلیف و مسئولیت حقوقی باید بر پایه رشد واقعی بازتعریف شود

ی ای نظری و فقهی برای بازنگری در مقررات سنتسازی زمینههدف نهایی مقاله، فراهم

 .سوی یک نظام حقوقی کارآمد و مبتنی بر معیار رشد استو حرکت به

های مرتبط با بلوغ، رشد عقلی و تاثیر آن بر صحت معاملات و تکالیف در پیشینه پژوهش

رشد از "توان به مقاله از جمله این آثار می. مهم مورد توجه استشرعی، چندین اثر 

 " انر امور مالی با نگاهی به قانون مدنی ایرشناسی و کاربرد آن دمنظر فقهی و جامعه

نوشته آذر آزادی و محمد حسن گلی شیردار اشاره کرد که به بررسی مفاهیم رشد در 

فقه اسلامی و کاربرد آن در امور مالی پرداخته است. این مقاله به تحلیل تطبیقی فقه 

مالی افراد پرداخته و اسلامی و حقوق ایران در مورد رشد و بلوغ و تاثیر آن بر اهلیت 

این در حالی است که پژوهش  .جایگاه آن را در حقوق مالی و حقوقی روشن کرده است

ساختن نقش طریقیت یا  حاضر با تمرکز بر تحلیل ماهیت فقهی بلوغ، در پی روشن

 .موضوعیت آن در صحت معاملات است، نه صرف بررسی آثار مالی یا قانونی آن

ی رشد در حقوق غ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهاز بلو"همچنین، مقاله 

محمود کاظمی و  " ازی تطبیقی در حقوق فرانسهموضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه

عباس برزویی نیز به تحلیل تطبیقی بلوغ و رشد در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق 

د بررسی قرار داده است. این مقاله های رشد در این حقوق را مورفرانسه پرداخته و اماره

با توجه به مقایسه حقوقی میان ایران و فرانسه، به تبیین چگونگی تاثیر رشد عقلانی بر 

اهلیت تصرفات مالی و حقوقی پرداخته و به بررسی شرایط معتبر برای صحت معاملات 



 

 

 

 

فقهی ونرو از منظر درکه پژوهش پیشدر حالی .در هر دو سیستم حقوقی پرداخته است

و با تمرکز بر خود مفهوم بلوغ، به بررسی طریقی یا موضوعی بودن آن در صحت 

 .پردازدمعاملات نابالغ می

نوشته دکتر  "واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات"مقاله 

یل این مقاله به بررسی و تحلرضاعلی کرمی نیز از دیگر آثار برجسته در این زمینه است. 

در مقابل،  .پردازدادله فقهی شیعه در مورد شرطیت بلوغ برای صحت معاملات می

گیری از ادله فقهی، به بررسی فلسفه شرطیت بلوغ پرداخته و پژوهش حاضر ضمن بهره

ساختن جایگاه طریقیت یا موضوعیت بلوغ در  با رویکردی تحلیلی به دنبال روشن

 .معاملات نابالغ است

 پژوهشچارچوب مفهومی  -1

( همچنین گفته 12/7: 1414ت) حسینی زبیدی، بلوغ در لغت به معنای رسیدن اسبلوغ: 

بلـوغ رسیدن به انتهای مقصد است؛ اعم از اینکه مکان یا زمان یا امری معین اند 

ارتکازات و  ،نصوص اهل لغت ( لکن با توجه به1/144: 1412)راغب اصفهانی، باشد

 یو عام خود فاصله گرفته و به معنا یلغوی کلمه بلوغ از معنا، عامه مردم یتبادرات ذهن

در ارتباط  شتریب مطلق نقل شده است. اهل لغت و عامه، مردم بلوغ را به طور یتریی جز

؛ به گونه برندی او به کار م یو جنس یجسم یهادر جنبه ژهیبه وی، با رشد و تکامل فرد

یعنـی بلوغ، ؛ «البلوغ نضج الوظـایف التناسلیة»معنا شده است: کلمه بلوغ اینگونه ای که 

 (1/70)مصطفی، بی تا: رسیدن و پختگی در وظایف جنسی است.

فرو رفتن در جهل  یقرار دارد که در اصل به معنا یّدر مقابل غَرشد واژه رشد: 

هی، به دلیل کاربرد فراوان در منابع فق رشدواژه ( 2/1398: 1404)ابن فارس، است.

رشد ملکه  »د. بسیاری از فقها در این زمینه می فرمایند: تعاریف متعددی در میان فقها دار



 

 

ای عقلانی و دوراندیشانه د برای مدیریت و حفاظت از اموال خود به شیوهانفسانی افر

نجفی، «).ها جلوگیری کندعقلانی در داراییو غیر هرگونه تصرف غیرمنطقیکه از  است

 (5/183: 1414؛ عاملی کرکی، 148 /4: 1413املی، ؛ ع26/49: 1404

 پژوهش نظریچارچوب  -2

های فقهی و حقوقی، یکی از مباحث مهم، تعیین جایگاه بلوغ در تکالیف در پژوهش

شرعی و حقوقی است. پرسش اساسی این است که آیا بلوغ شرطی موضوعی و ذاتی 

عرفی برای احراز رشد عقلی محسوب ای برای تکلیف است یا اینکه صرفاً طریق و نشانه

تواند بر بسیاری از احکام مرتبط با عبادات، معاملات و شود؟ پاسخ به این پرسش میمی

 .های حقوقی و کیفری تأثیرگذار باشدمسئولیت

اگر بلوغ موضوعیت داشته باشد، یعنی خودِ رسیدن به سن معین، معیار : موضوعیت بلوغ

نظر از رشد عقلی فرد. به این معنا که ملات است، صرفقطعی تکلیف و اعتبار در معا

عنوان حدی ثابت و تغییرناپذیر تعیین کرده و ملاک دیگری را شارع، سن بلوغ را به

شده در شرع است، در این دیدگاه، معیار اصلی، سن تعیین .جایگزین آن ندانسته است

 .نه میزان رشد عقلی فرد

شته باشد، یعنی رسیدن به سن بلوغ تنها یک نشانه و اگر بلوغ طریقیت داطریقیت بلوغ: 

راه برای تشخیص رشد عقلی است، اما معیار واقعی همان رشد و توانایی تشخیص خوب 

بلوغ صرفاً یک نشانه عرفی برای احراز رشد عقلی است، نه  :و بد است. در این حالت

دلیل رشد عقلانی، ممکن است فردی قبل از سن بلوغ نیز به همچنین  .یک معیار مطلق

 .مکلف محسوب شود

 طرح بحث -3



 

 

 

 

بر اعتبار  که شرطیت بلوغ در معاملات صبی از مسائل اختلافی در فقه اسلامی است

موضوعی و یک را یا عدم اعتبار تصرفات مالی او تأثیر دارد. برخی فقها شرطیت بلوغ 

داند. در می معاملاتعدم بلوغ را موجب حجر صبی در و دانند معیار شرعی مستقل می

ای برای تشخیص طریقی دانسته و به عنوان نشانهرا  شرطیت بلوغ  مقابل، گروهی دیگر

گیرند، به این معنا که اگر صبی قبل از بلوغ به رشد کافی در رشد عقلی در نظر می

برای درک . توان معاملات او را صحیح دانستتشخیص منافع و مضار مالی برسد، می

 .های مختلف ضروری استسئله، بررسی دیدگاهبهتر این م

 موضوعیت بلوغ 1-3

عنوان یکی از شرایط اساسی برای احراز اهلیت تصرفات مالی و حقوقی در بلوغ به

فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران جایگاه مهمی دارد. این مفهوم که به معنای گذار از 

گسترده در متون فقهی و  طوردوران کودکی به مرحله رشد جسمی و عقلی است، به

بیع کودک مطلقاً در این زمینه فقها بیان می دارند: حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. 

صحیح نیست، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز، ولیّ وی به او اجازه داده باشد یا خیر، در 

عاملی، ؛ 17 /2: 1413حلی، ؛ b ،1407 :3/ 178طوسی) .مال خودش باشد یا دیگری

: 1415نراقی، ؛ 260 /22: 1404نجفی، ؛ 186 /5: 1414عاملی کرکی، ؛ 192 /3: 1417

فقها بلوغ را شرط اصلی صحت معاملات دانسته و معتقدند بنابراین برخی از  (263 /14

؛ و 264 /22: 1404نجفی، ) شود.می که فقدان آن موجب مسلوب العبارة شدن صبی

   (44 /2: 1421سوی خمینی، مو؛ 404 /1: 1413نائینی، ؛  159 /25

طور مثال، در اند. بهبا این حال، برخی فقها استثنائاتی را در معاملات صبی پذیرفته

مواردی مانند وصیت، صدقه، و معاملات خرد، اگر صبی به ده سالگی رسیده باشد یا 

کردن موضوع باشد، تصرفات او تحت شرایطی صحیح دانسته نقش او محدود به مشخص

رغم اهمیت دهد که علیاین موضوع نشان می  (387 /72: 1404نجفی، ) ست.شده ا

بلوغ، استثنائات و تفاسیر متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تحلیل دقیق ادله 



 

 

نقلی و عقلی است. بررسی این موارد برای درک جایگاه واقعی بلوغ در صحت معاملات 

 .صبی ضروری است

 ، عبارت است از:طور مطلقفقها در مورد بطلان معاملات کودک به ادله

 دلیل آول: آیات 3-1-1

، آیات قرآن از جمله ترین مستندات فقهی در بطلان تصرفات مالی صبیاز مهم یکی

نساء ) "فَادْفَعُوا إِلیَْهِمْ أَمْوَالهَُمْ نْ آنَستْمُْ مِنْهمُْ رُشْدًا فَإِ النِّکَاحَ بَلَغُوا إذِاَ الْیَتَامَى حَتَّى ابتَْلُوا وَ"

 بر اساس این آیه، اهلیت تصرف مالی منوط به دو شرط بلوغ و رشد است.( می باشد. 6 /

اند که عدم وجود هر یک از این دو شرط، موجب بطلان فقها تأکید کرده برخی از

د مالی است، شود. به عبارت دیگر، صبی که نابالغ و فاقد رشتصرفات مالی صبی می

علامه حلی  تواند در اموال خود تصرف کند و معاملات او مانند بیع، باطل است.نمی

در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، تصرفات یتیم در اموال تصریح می کنند که 

. تواند در اموال خود تصرف نماید، هرچند رشید باشدنمی ، وخود فاقد اعتبار خواهد بود

ناظر بر بطلان مطلق ( همچنین محقق نایینی بر این باورند که آیه 205 /14: 1414حلی، )

 /1: 1413نائینی، اذن است.)بیع و شراء صغیر قبل از بلوغ، چه با إذن ولی و چه بدون 

396) 

اعتباری معاملات مالی صغیر است و اعمالی در نتیجه، بنابر آیه شریفه، اصل بر بی

گیرد، از دیدگاه شرعی، باطل اند انجام میغ نرسیدهکه از سوی کودکانی که به سن بلو

 .باشدو فاقد اثر می

 نقد دلیل 1-1-1-3

استدلال مطرح شده به این صورت است که آیه، اهلیت تصرف مالی را منوط به دو 

تواند در اموال خود داند. بنابراین، صبی نابالغ و فاقد رشد مالی نمیشرط بلوغ و رشد می

معاملات او باطل است، چه با اذن ولی باشد چه بدون آن. حال به نقد این تصرف کند و 

 :پردازیماستدلال می



 

 

 

 

بسیاری از فقها، با پذیرش سیره متشرعه، تصرفات صبیان در امور : استثنائات و سیره

دانند. این سیره که در تمام اعصار مورد پذیرش بوده، حقیر و معاملات خرد را معتبر می

عنوان استثنائات موارد زیر به. قابل توجهی از سوی علما نداشته استهیچ مخالفت 

 :اندشناخته شده

که از صبی پذیرفته است.  ، احرام، تدبیر، وصیتسلامعبادات، ااعمالی مانند 

 (182 /9: 1403اردبیلی، )

شود، مانند هبه یا وقف، معاملاتی که به نفع صبی انجام می با اجازه ولی:معاملات 

 .باشدمی ازه ولی صحیح اج که

شوند، مانند معاملاتی که از نظر شرعی و عرفی ناچیز محسوب می :معاملات حقیر

به صبیان واگذار  که تخم مرغ، خرید سبزیجات یا میوه، خرید و فروش خوراکی

 (404 /1: 1413نائینی، .)کردندمی

حیح است. که از کودک ص رساندن هدیه و اجازه ورود به خانهمانند  استثنائات

 (393 /27: 1404نجفی، ؛ 30 /15: 1414حلی، )

صراحت به بطلان معاملات کودک آیه شریفه به د:عدم صراحت آیه در بطلان عق

اشاره ندارد، بلکه در مقام بیان نحوه نگهداری و مدیریت اموال یتیم است. دستور به 

حقوق یتیمان است و تحویل اموال تنها پس از بلوغ و احراز رشد، بیشتر ناظر بر حفظ 

طور مستقیم دلالتی بر بطلان عقود و معاملات صبی ندارد. این موضوع توسط فقهایی به

چون امام خمینی مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان تصریح دارند دلیلی بر بطلان 

اگر کسی به صبی ممیز اجازه ی  . لذااز غیر در معامله اقامه نشده استصبی وکالت 

از اثبات بطلان این مورد قاصر معاملات صبی،  له دهد، ادله ی اثبات بطلان انجام معام

 (  41 /2: 1421موسوی خمینی، ) .هستند

فَإِنْ " :عنوان شرط اصلی واگذاری اموال اشاره داردآیه به رشد بهد: تأکید بر رش

تری از دهد که رشد مالی و عقلی نقش مهماین تأکید نشان می ."...آنَستْمُْ منِْهُمْ رُشْدًا



 

 

بلوغ در اهلیت تصرف دارد. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه به استمرار آزمایش 

 (172 /4: 1417طباطبایی، ) دارند.کودکان برای احراز رشد تأکید 

فقها  همانطور که در متن اصلی نیز اشاره شده است، ه: تفسیرهای مختلف از آی

بیان در آیه  "حتی" از فقها معنای مختلفی از اند. برخیتفاسیر مختلفی از آیه ارائه داده

نموده اند که بر اساس آن معنا، تفاسیر متعددی از آیه می توان بیان نمود. امام خمینی 

  ر نموده اند:در تفسیر آیة شریفه، چهار احتمال ذکرحمه الله علیه 

شود. بر این نای غایت است و شامل پیش و پس از بلوغ میبه مع "حتی: احتمال اول

 .تنهایی موضوعیت ندارد و رشد ملاک اصلی استاساس، بلوغ به

به معنای انتهای غایت است و تنها تا بلوغ باید آزمایش صورت  "حتی: احتمال دوم

 .توانند ملاک باشندصورت مستقل میگیرد. در این دیدگاه، بلوغ و رشد هرکدام به

 .اندزمان محقق شوند و هر دو شرط لازمطور همبلوغ و رشد باید به وم: احتمال س

آزمایش تا بلوغ ادامه دارد و پس از احراز رشد، تحویل اموال الزامی : احتمال چهارم

 (12-10 /2: 1392موسوی خمینی، ) .است

ز رشد سوره نساء در مورد نحوه مدیریت اموال یتیمان و لزوم احرا 6اگرچه آیه 

دهد که دلالت این اختلاف در تفسیر آیه نشان میلکن ها است، برای تحویل اموال به آن

 .آیه بر بطلان مطلق معاملات صبی قطعی نیست

 دلیل دوم: روایات 3-1-2

، روایات متعدد از طور مطلقبه صبیفقها در مورد بطلان معاملات  از دیگر ادله

( می 175 /1: 1362ابن بابویه، )"یَحْتَلمِْعَنِ الصَّبِی حَتَّی القَلم رُفِعَ "جمله روایت نبوی 

وجود دارد که در در بین فقها گوناگونی  هایبحث ونظرات  روایتپیرامون این باشد. 

از نظرات موافقان به  بندیجمع به لکن؛ فرصت پرداختن به آنها نیست ،این مجال

 اشاره می گردد. کارگیری این روایت در بطلان مطلق معاملات صبی 

به بطلان مطلق تمامی معاملات و   "رفع القلم"برخی فقها معتقدند روایت نبوی 

تصرفات صبی، حتی با اذن ولی یا وکالت، دلالت دارد. این بطلان، بدون تمایز میان مال 



 

 

 

 

صبی یا دیگران و با تأیید ارتکاز عقلا و عقل سلیم، اعمال کودک را فاقد هرگونه اثر 

( 210 /1: 1417حلبی، ؛ 207 /3: 1410حلی، ؛ 3 /3: 1387طوسی، د. )دانحقوقی می

 ارد.ند خود و دیگران هاهیچگونه اثر حقوقی بر اموال و داراییبنابراین اعمال کودک 

تنها شامل اعمالی است که قصد و نیت  شهید ثانی معتقد است که روایت موردنظر،

دی کودک، مانند ضمان در شکستن ها شرط باشد و آثار شرعی اعمال غیرقصدر آن

 (465 /5: 1427عاملی، . )کوزه، همچنان باقی است، زیرا نیت در این موارد اهمیتی ندارد

که کلام ایجاب می کند  ،رداشته شدن و رفعهمچنین شهید ثانی معتقدند که ب

شته باشد. شان تفاوتی نداکلام وجود یا عدم وجود نباشد، و دارای حکمی  کودکان

عاملی، . )گرددشرع است و حکمی بر آن مترتب نمی فاقد اعتبار بنابراین کلام کودک

1427 :5/ 465) 

داند، اما معتقد است بر بطلان معاملات صبی را عام می ت محقق نائینی دلالت روای

توانند این عموم را تخصیص دهند؛ مانند صحت وصیت کودک که با دلایل خاص می

 (.401 /1: 1413نائینی، )شودیت خارج میدلیل خاص از شمول روا

رفع "فقها در استدلال به عدم صحت بیع صبی، علاوه بر استناد به روایت مشهور  

اند که هر یک به نحوی بر این موضوع دلالت نیز توجه داشته ی، به روایات دیگر"القلم

قهی حائز اما از نظر ف د،دارند. این روایات، اگرچه به جهت اختصار بیان نمی گرد

 د.اناهمیت

 نقد دلیل 1-2-1-3

« رفع القلم»صرفاً به دلیل  صبیاستدلال برخی فقها مبنی بر بطلان مطلق معاملات 

، موضوعی صبیو تأثیر آن بر معاملات  این حدیثاست. تفسیر و بررسی قابل نقد 

به  برخی از فقها معتقدند که این حدیث. چندوجهی و مورد اختلاف نظر فقها بوده است

بطلان مطلق معاملات کودک، حتی با اذن ولی، دلالت دارد، در حالی که برخی دیگر 

تواند پذیرند و معتقدند که معاملات کودک در شرایط خاصی میاین تفسیر را نمی

  صحیح باشد.



 

 

طور مطلق ایراد به صبیمعاملات به این روایت بر بطلان  استدلال آیه الله خویی بر

 عدم تکلیف شرعی ، تنها براین باورند که این حدیث رفع قلم از کودکبر کرده اند و 

که همین معنی سازگار با امتنان چنان، آور کودکان قبل از بلوغ دلالت دارداحکام الزامو 

اجرای  که است واضحباشد. و رفق و مدارای با کودک است که مفاد این حدیث می

شود آور شرعی محسوب نمیالزامو احکام لیف جزو تکا انجام معامله وصیغه عقد معامله 

برداشته شود. موضوع احکام  ،تا به حکم این حدیث رفع ،و موضوعی برای آن نیست

اند و بنابراین چیزی که موضوع احکام ای است که طرفین ایجاد کردهالزامی خود معامله

طور کلی،  به. شود تا شامل حدیث رفع گرددالزامی باشد، از سوی کودک صادر نمی

شود. ارتفاع قلم تکلیف از کودک مانع از صحت قراردادها و ایقاعات صادره از او نمی

دهنده این است که او در دوران کودکی ملزم به انجام بلکه رفع قلم از کودک تنها نشان

اعمال نیست و این بدان معنا نیست که اعمال او بعداً بر بزرگسالان یا بر خود او پس از 

 (251-250 /3: 1413خویی، . )آور نخواهد بودلزامبلوغ ا

دلالت دارد که کودک امر  بر این، رفع قلم تکلیف از کودکحدیث بدین ترتیب 

حال منافات ندارد که معاملات وی با اذن ولیّ او محکوم به حکم الزامی نیست، در عین

ک بعد از بلوغ به انجام باشد و برای افراد بالغ دارای اثر واقع شود یا کود و معتبر صحیح

انصاری ؛ 272 /16: 1413سبزواری، ؛ 249-248 /3: 1413خویی، )آن ملزم گردد

 (278 /3: 1415دزفولی، 

ظاهراً بر بطلان مطلق معامله صبی دلالت دارند، همچنین در مورد سایر روایاتی که 

نداشته و  قلات دارد، اطلالروایاتی که بر عدم جواز بیع صبی د شیخ انصاری معتقدند

و  ،اذن ولی در محدودهای که سیره اقتضا می کند بدون اشکال است هبیع صبی ب

 (277 /3: 1415انصاری دزفولی، ) خرد و کم ارزش است. قدرمتیقن از آن اشیاء

طور کلی صادر کرد. بلکه توان حکم بطلان مطلق معاملات صبی را بهبنابراین، نمی

تر روایات، های متعارف و نیز تفسیر دقیقعرف، سیره باید با در نظر گرفتن شرایط خاص،

تحت اذن ولی قرار دارد و  صبیحکم مناسب را صادر نمود. به ویژه در مواردی که 



 

 

 

 

توانند شود، این معاملات میای در چارچوب عرف و مصلحت کودک انجام میمعامله

 ..معتبر و دارای اثرات شرعی و حقوقی باشند

 اجماعدلیل سوم:  3-1-3

نصوص  و در بررسی جواز یا عدم جواز معاملات صبی، علاوه بر استناد به آیات

ای دارد. برخی فقها برای ها نیز جایگاه برجستهاجماع فقها و آرای مختلف آن ،روایی

،  ؛ ابن زهره11 /10: 1414حلی، . )اندبطلان مطلق معاملات صبی به اجماع استناد کرده

( در این زمینه، 280 /3: 1415انصاری دزفولی، ؛ 146 /1: 1420نجفی، ؛ 210 /1: 1417

وی معتقد (  261 /22: 1404نجفی، ) .دانسته است صاحب جواهر این حکم را مشهور

است که سخن گفتن طفل مثل صوت بهائم است؛ هیچ اثری ندارد و مسلوب العبارة 

: 1404نجفی، . )ام دهدتواند این کار را انجیعنی حتی در حد اجرای صیغه هم نمی است.

العباره است، یعنی حتی توانایی اجرای صیغه تر، صبی مسلوببه تعبیر دقیق( 143 /29

 .معاملات یا ایقاعات شرعی را نیز ندارد

این استدلال بر مبنای عدم بلوغ عقلی و شرعی کودک و ناتوانی او در درک ماهیت 

ونه تصرف مستقل از سوی صبی را، و آثار معاملات استوار است. از این رو فقها، هرگ

 .اندبدون اذن ولی یا وصی، فاقد اعتبار دانسته و آن را از حیث فقهی مردود شمرده

 نقد دلیل 1-3-1-3

اثبات وجود اجماع واقعی در چنین مسائلی باید گفت،  نقد استدلال به اجماعدر 

بسیار دشوار است. صرف ادعای اجماع، بدون بررسی دقیق اقوال همه فقها در طول 

همچنان که محقق اردبیلی بر این باور تواند دلیل قطعی بر وجود اجماع باشد. تاریخ، نمی

 (152 /8: 1403اردبیلی، است دلیلی بر اجماع در این مساله وجود ندارد. )

، اما چون اجماع دلیل ودالجمله پذیرفته شاگر اجماع در بطلان معاملات صبی فی 

لبّی است، تنها به قدر متیقن، یعنی بطلان معاملات مستقل صبی بدون اذن ولی، محدود 

متیقن از محل قدر محقق اصفهانی نیز بر این نکته تأکید کرده و همانگونه که شود. می

،  . ) اصفهانىل ورزدلااند که صبی در معامله خود استقه دانستانعقاد اجماع را جایی 



 

 

با فرض صحت اجماع و عدم مناقشه در صغرای آن، کبرای مسأله ( بنابراین 16 /2: 1418

 .کند که فقط به قدر یقینی آن استناد شوداجماع ایجاب می

کبرای علاوه بر اشکال در  (153 /8: 1403اردبیلی، )بر اساس نظر محقق اردبیلی،

العباره بودن اجماع، صغرای آن نیز محل تردید است، زیرا همه فقها صراحتاً به مسلوب

مطلق صبی قائل نیستند. برخی فقها بطلان معاملات صبی را تنها به اقدامات مستقل او 

عنوان وکیل را از این حکم اند و معاملات با اذن ولی یا بهبدون اذن ولی محدود کرده

 .نددانمستثنی می

اگر بر وجود اجماعی در مسئله معاملات صبی صحّه گذارده شود، ضروری حتی 

روایات آیات و ای دیگر از قبیل است که بررسی گردد آیا این اجماع، مستند به ادله

است یا خیر. اگر اجماع در معاملات صبی مستند به آیات و روایات باشد، ارزش مستقلی 

ان ادله اصلی است. چنین اجماعی، که بر مبنای برداشت ندارد و اعتبار آن وابسته به هم

شود و از نظر اصولیون فاقد اعتبار از متون شرعی شکل گرفته، مدرکی محسوب می

 (171 /1: 1387سبحانی تبریزی، ؛ 502 /3: 1428مکارم شیرازی، . )مستقل خواهد بود

با توجه به عدم اجماع فقها در مورد معاملات صبی، برخی قائل به  بنابراین

. توان برای تمامی موارد حکم واحدی صادر کردتفصیل شده و معتقدند که نمی

 (249 /2: بی تاموسوی خمینی، )

شهرت برای نفی مطلق معاملات صبی، به دلایل ذکر شده، و  استدلال به اجماعلذا 

به عنوان دلیل قطعی بر بطلان تمام معاملات کودک مورد  تواندقابل نقد است و نمی

 .استناد قرار گیرد

 دلیل چهارم: سیره عقلا 3-1-4

 :های مختلفی مطرح استدر معاملات صبی، دیدگاه« سیره عقلا»در باب استناد به 

معتقدند. نفی مطلق تأثیر اقدامات صبی  لا، بهسیره عق به با استنادبرخی از فقها 

داند و مکارم شیرازی با استناد به سیره عقلا، معاملات صبی را فاقد اعتبار میالله آیت

تنها مورد ردع شارع قرار نگرفته بلکه تأیید شده کند که این سیره تاریخی، نهتأکید می



 

 

 

 

سیره مستمر عقلا در همه اعصار،  ایشان به باور( 198 /1: 1425مکارم شیرازی، ) .است

ت مالی محجور دانسته و برای ورود او به معاملات سن قانونی صغیر را در انجام معاملا

اند. این سیره مورد تأیید شارع بوده و فقط در مورد سن بلوغ ملاحظات مشخص کرده

 ( 207 /1: 1425مکارم شیرازی، . )است خاصی اعمال شده

مرحوم نائینی با بررسی سیره عقلا و تطبیق آن با فقه، دیدگاهی تفصیلی در خصوص 

دهد. وی در ابتدا بطلان معاملات صبی را مشابه معاملات مجنون معاملات صبی ارائه می

کند. به گفته وی، دانسته، اما با توجه به رفتار عرف، تفاوت میان این دو را برجسته می

سیره عقلایی و متشرعه، صبی را در برخی معاملات خرد و مشخص، واجد نوعی 

 .ل کرده استصلاحیت دانسته و از آن استقبا

 :کندنائینی چند احتمال درباره جایگاه سیره و معاملات صبی مطرح میمرحوم 

ای کند، زیرا اثبات سیرهاین احتمال را رد می : ویعنوان مخصص عموماتسیره به

مستمر از عصر معصوم تا کنون، به این تفصیل، مشکل است و شواهد کافی برای 

 .ت یا لباس وجود نداردمعاملات صبی در مواردی مانند گوش

ن احتمال نیز به عقیده وی مردود است، زیرا : ایسیره محدود به افراد غیرمتعهد

 .ها همواره بین متدینان رایج بوده استمعاملات کوچک مانند خرید سبزی یا خوراکی

صبی صرفاً ابزار فیزیکی برای انجام معامله است  :عنوان ابزار و واسطه ایصالصبی به

ای برای انتقال اراده ولی به طرف دیگر معامله صبی واسطه. و یا اهلیت نداردو خود 

 .شودصبی دارای اهلیت مشروط است و تصرف او با اذن ولی معتبر میو یا  .است

نائینی در نهایت معاملات صبی را در مواردی که سیره عقلا آن را تأیید مرحوم 

ند. در این معاملات، رضایت طرفین و داکرده، مصداقی از معاطات یا در حکم آن می

وصول عوضین برای صحت کافی است و نیازی به اجرای صیغه یا شروط پیچیده نیست. 

ای است که نیاز کند که این سیره عمدتاً ناظر به معاملات خرد و روزمرهاو تصریح می

د، به مساومه ندارند و قیمت آن مشخص است، مانند خرید مواد غذایی. در این موار



 

 

نائینی، د)بخشکند که تسلیط مالکانه را تحقق میای عمل میعنوان واسطهصبی صرفاً به

1373 :1/ 175-176.) 

معاملات . ایشان نائینی داردمرحوم در تفسیر دلیل سیره، نظری مشابه مرحوم خوئی 

فذ داند، اما معتقد است این معاملات مستقلانه ناجزئی صبیان را گرچه غیرقابل انکار می

اند که در امور خرد رایج است. به نظر وی، اگر سیره نیستند و صرفاً به معاطات شبیه

شود و اگر سیره متشرعه عقلائی باشد، با روایات دال بر عدم نفوذ اراده صبی ردع می

. کند و دلالتی بر صحت معاملات مستقل او نداردعنوان ابزار عمل میباشد، صبی صرفاً به

 ( 269 /3: 1413،)خویی

نائینی و خویی، سیره در تصرفات صبی به معاملات خرد و مرحوم بر اساس نظرات 

نائینی سیره را به  مرحوم ای او محدود است که ماهیت معاطات دارند.نقش واسطه

خویی هر دو احتمال سیره عقلا و متشرعه مرحوم داند، در حالی که متشرعه مرتبط می

 .را بررسی کرده است

 نقد دلیل 1-4-1-3

عای می توان بیان کرد، اد نقد استدلال به سیره عقلا در مورد معاملات صبیدر 

استمرار سیره عقلا در همه اعصار و میان همه ملل جای تأمل دارد. تعاملات خرد با 

صبیان، مانند خرید و فروش اشیاء کوچک، همواره در بسیاری از جوامع وجود داشته 

 .ومیت این سیره قابل نقد استاست. بنابراین، اطلاق و عم

با استناد به سیره عقلا، که الله مکارم در پاسخ به استدلال آیت رسدینظر مبه 

در که حکیم  اللهتوان از دیدگاه آیتمی ند،دانطور مطلق باطل میمعاملات صبی را به

سیره متشرعه دال بر صحت یند: فرمایمکه  بهره جست ایشان است، تعارض با نظر

املات صبی ممیز است. به نظر وی، دخالت کودکان ممیز در امور اقتصادی در عصر مع

ائمه رایج بوده و ممنوعیتی برای آن ذکر نشده است. همچنین عقلای عالم تفاوت 

 /1: بی تا،)حکیممعناداری میان کودک ممیز و کودک نزدیک به بلوغ قائل نیستند

183). 



 

 

 

 

معاملات خرد صبی به وضوح در تضاد در خصوص صحت نیز دیدگاه امام خمینی 

صحت معاملات  قرار دارد. ایشان با تأکید برمرحوم خوئی نائینی و  مرحوم با نظرات

دلیل توسط  صبیمعاملات  بطلان اثبات در نقد دیدگاه مرحوم نائینی پیرامون، صبیخرد 

فرمایند: در باب معاملات سیره، با تأکید بر اصل استقلال اراده کودک، تصریح می

شود. در ، خود کودک طرف اصلی عقد معامله محسوب میشبههصغار، بدون تردید و 

ولی کودک را بلکه داند، حالی که، مرحوم نائینی کودک را طرف اصلی معامله نمی

 .نمایدک را صرفاً به عنوان یک ابزار تلقی میطرف اصلی معامله دانسته و نقش کود

صلی الله علیه و آله و سیره را به عصر پیامبر  صالنائینی اصل سیره یا ات مرحوماگر 

توانستیم نظر او را بپذیریم تا اینکه چنین تر مینمودند، آسانرا در این باب انکار می سلم

یزی کند که خلاف واقعیت آشکار توجیهاتی را ارائه دهد و خود را ملزم به پذیرش چ

 (49 /2: 1421موسوی خمینی، . )است

های پیشین در مورد معاملات صبی شده، به نقد دیدگاهمطرحهای دیدگاه 

. کنندویژه معاملات خرد، تأکید میپردازند و بر صحت برخی از معاملات صبی، بهمی

ویژه در معاملات یی، بهدهند که سیره متشرعه و عقلاشواهد تاریخی و عرفی نشان می

نظر امام خمینی مبنی بر همچنین  .کنندخرد، صحت معاملات صبی ممیز را تأیید می

اینکه کودک طرف اصلی عقد است، نه ابزار یا واسطه، با واقعیت عرفی و عقلایی تطابق 

 ادله مربوط به خودبا این حال، هر دو دیدگاه  .رسدتر به نظر میبیشتری دارد و منطقی

رسد رویکرد تفصیلی، که بین انواع معاملات و شرایط به طور کلی، به نظر میرا دارند. 

تفکیک قائل شود، صبی، مانند نوع معامله، اذن ولی و میزان درک و تمییز  مختلف

 .تر و سازگارتر با ادله و مقتضیات عرفی باشدرویکردی منطقی

رسد که نظریه موضوعیت در به نظر میشده، شده و نقدهای مطرحبا توجه به ادله ارائه

دهد که بلوغ، به بررسی مبانی فقهی نشان می مواجه است.ی هایبا چالشبحث بلوغ 

عنوان یکی از شرایط تکلیف و صحت معاملات، ارتباطی وثیق با رشد عقلی و توانایی 



 

 

در موارد متعددی، فقهاء خود بر لزوم احراز رشد ، و تشخیص مصلحت و مفسده دارد

از واست، ی فقهی با نقدهای منظرپذیرش نظریه موضوعیت از رو، ازاین اند.تأکید کرده

 سازد.هایی دارد که پذیرش آن را دشوار میحیث عقلی و عملی نیز ضعف

 طریقیت بلوغ 2-3 

در مقابل دیدگاه مشهور که بلوغ را شرط مطلق برای صحت معاملات و عبادات صبی     

ود دارد که بر اهمیت رشد عقلی و توانایی تشخیص کودک تأکید ای وجداند، نظریهمی

نماید. بر اساس این دیدگاه، عقلانیت و رشد کند و شرطیت مطلق بلوغ را رد میمی

کودک، معیار اصلی برای صحت معاملات و اعمال عبادی اوست و اتکای صرف به 

کی پیش از رسیدن به سن بلوغ کافی نیست. به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، اگر کود

سن بلوغ از رشد و توانایی کافی برخوردار باشد، معاملات او معتبر و صحیح خواهد بود. 

اند. بر مبنای این نظر، بلوغ برخی فقها در این زمینه، دیدگاه طریقیت بلوغ را مطرح کرده

هایی صرفاً طریقی برای اثبات رشد و توانایی صبی در انجام معاملات است و خود به تن

 .آیدموضوع تکلیف و معامله به حساب نمی

شایان ذکر است که هر دو دیدگاه، اعم از طرفداران شرطیت مطلق بلوغ و طرفداران     

کنند، اما رشد عقلی، از ادله مشابهی شامل آیات قرآن، روایات و اجماع استفاده می

رشد عقلی معتقدند که این دهند. حامیان نظریه تفسیرهای متفاوتی از این منابع ارائه می

جای دلالت بر بطلان مطلق معاملات صبی، بر اهمیت رشد و بلوغ عقلی تأکید ادله به

دانند و معتقدند که در صورت دارند. آنان بلوغ را تنها یک نشانه برای احراز رشد می

اد عنوان شرط مستقل وجود ندارد. این دیدگاه در تضاحراز رشد عقلی، نیازی به بلوغ به

صورت توأمان برای صحت معاملات با نظر مشهور فقها قرار دارد که بلوغ و رشد را به

 .دانندضروری می



 

 

 

 

توان به تحلیلی مشابه در حوزه شرایط حاکم اسلامی اشاره کرد؛ در همین راستا، می

جایی که موضوع از حساسیت بیشتری نیز برخوردار است. گرچه در متون فقهی، عقل 

اند، اما به باور برخی، عنوان شروط لازم برای تصدی این منصب ذکر شدهبهو بلوغ 

صرفِ طرح این شروط با توجه به اهمیت راهبردی جایگاه حاکم اسلامی، نوعی 

جای تمرکز بر این به" :رو، آنان بر این باورند کهآید. ازاینسازی مسئله به شمار میساده

تأکید شود؛ چراکه « نخبگی»تری همچون و بنیادیتر شروط بدیهی، باید بر معیار ژرف

گذاری در سطح کلان جامعه اسلامی ریزی و سیاستدار هدایت، برنامهفردی که عهده

طور قهری و ای، بهاست، باید از نخبگان جامعه باشد. بدیهی است که چنین ویژگی

زی به طرح مستقل و شود. بنابراین، در این دیدگاه، نیادرونی، شامل عقل و بلوغ نیز می

)مهرکش ".گیردها را در بر میصریح این دو شرط نیست و توجه به معیار نخبگی، آن

 (37: 1404و دیگران، 

تر، های عمیقگونه که در تعیین صلاحیت حاکم، تأکید بر ویژگیترتیب، هماناینبه

ی نیز، سازد، در صحت معاملات صبنیاز به بررسی مستقل عقل و بلوغ را برطرف می

کند. این نگاه، زمینه را تأکید صرف بر بلوغ جایگاهی ندارد و رشد عقلی کفایت می

 .سازدفراهم می را برای بازاندیشی در شروط صرفاً شکلی و متعارف فقهی

 پرداخته می شود.ی قائلان به طریقیّت بلوغ ، در ادامه به بررسی مستندات و ادلهلذا

 دلیل آول: آیات 3-2-1

نْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ فَإِ النکَِّاحَ بَلَغُوا إذِاَ الْیتََامَى حَتَّى ابتَْلُوا وَ"این دیدگاه نیز، آیه شریفه  ادله

( می باشد. برخی از فقها در استدلال آیه شریفه 6نساء / )"رشُْدًا فَادْفَعُوا إِلیَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

 صدر بر استدراکی عنوان به "مْ مِنْهُمْ رُشْدًا نْ آنَسْتُ فَإِ "جمله پایانی آیه بیان می دارند: 

دهد که واگذاری شود و نشان میتلقی می "ا بَلَغُوا النِّکَاحَإِذَ حَتَّى الْیَتَامَى ابتَْلُوا وَ" آیه



 

 

اموال به یتیمان صرفاً با احراز رشد کافی ممکن است و نیازی به انتظار برای رسیدن به 

 .سن بلوغ نیست

اصلی آیه، احراز رشد عقلی و توانایی مدیریت اموال است، نه صرف  هدفبنابراین 

رسیدن به بلوغ. بنابراین، واگذاری اموال به کودکانی که پیش از بلوغ به رشد کافی 

عنوان اند، شرعاً صحیح است. شرط اصلی در این آیه، رشد عقلی است و بلوغ بهرسیده

 .های آن در نظر گرفته شده استیکی از نشانه

نتیجه این تفسیر این است که شرط اصلی برای دادن اموال به کودک، رسیدن به 

 .سن بلوغ نیست، بلکه رسیدن به رشد کافی است

محقق ایروانی از جمله فقهایی است که در تفسیر آیه کفایت رشد را برگزیده و بر 

ت معتبر آن تأکید کرده است. به باور ایشان، بلوغ موضوعیت ندارد و صرفاً از آن جه

دور نیست که "نویسد: شده که طریقی برای احراز رشد است. ایشان در ذیل این آیه می

که جمله رشد باشد، بر اساس این فقطدر این آیه،  صبیملاک در درستی دادوستدهای 

وا حَتَّى إِذَا بَلَغُ'استدراکی از صدر آیه یعنی  'فَإِنْ آنَستُْمْ مِنْهُمْ رُشْدًا'پایانی آیه یعنی 

ای برای تحقق بنابراین، بلوغ تنها به عنوان نشانه( 107 /1: 1406، )ایروانی "باشد. 'النکَِّاحَ 

دهد که هدف اصلی در این رشد مطرح شده و نقش استقلالی ندارد. این بیان نشان می

ای برای ارزیابی این رشد مورد آیه، اطمینان از رشد کودک است و بلوغ به عنوان وسیله

 .رار گرفته استتوجه ق

دارند الله خویی نیز همچون محقق ایروانی به صراحت بیان میآیتدر این زمینه 

؛ شودبلوغ دارای طریقیت است و به عنوان یک نشانه برای سنجش رشد در نظر گرفته می

؛ و شودبرای تشخیص رشد تلقی می و طریقی بلوغ صرفاً به عنوان اماره"و می فرمایند: 

مبنای ( و لذا معتقدند این آیه، 245 /3: 1413، )خویی ".ندارد وعیتیخود بلوغ موض

رشد موضوع برای بازگرداندن . و دهدبر رشد او قرار می را، صحت معاملات صبی

 .، گرچه پیش از بلوغ او باشداست دارایی کودک به کودک



 

 

 

 

ی اند که رشد عقلالله شبیری زنجانی، تصریح کردهبرخی از فقها، از جمله آیت

عنوان یک شرط تواند به تنهایی معیار وجوب تحویل اموال باشد و نیازی به بلوغ بهمی

مستقل نیست. ایشان بر این باورند که اصل اولیه در شریعت آن است که اموال هر فرد 

توانند بدون دلیل شرعی در اموال او تصرف کنند. در اختیار خودش باشد و دیگران نمی

ی که اصل عملی یا اماره شرعی بر عدم رشد دلالت کند، فرد با این حال، در موارد

 .شودشود و مدیریت اموال او به ولی شرعی سپرده میمحجور محسوب می

شارع مقدس به دلیل غالب بودن عدم رشد در افراد زیر سن بلوغ، کودکی را 

در ای بر فقدان رشد قرار داده است و برای رعایت احتیاط، اصل محجوریت را اماره

کودکان برقرار کرده است. با این حال، تأکید شده است که کودکان نابالغ باید مورد 

ها تحویل آزمایش قرار گیرند تا در صورت احراز رشد، اموالشان در اسرع وقت به آن

داده شود. این بدان معناست که رشد عقلی شرط اصلی برای واگذاری اموال است، حتی 

 .اگر قبل از بلوغ حاصل شود

ای بر عدم رشد، اصل اولیه حاکم است و اما در مورد افراد بالغ، به دلیل نبود اماره

ها وجود ندارد. این نه به این ها تسلیم شود، و دلیلی برای ضبط اموال آناموال باید به آن

معناست که بلوغ عنوان مستقلی برای وجوب تحویل اموال است و نه به این معنا که بلوغ 

عی بر رشد است، بلکه به این دلیل است که مقتضای اصل و قاعده اولیه، ای قطاماره

آیه الله  شبیری زنجانی تاکید می فرمایند که امام خمینى تسلیم اموال به صاحب آن است. 

اگر فردی قبل از بلوغ رشید بوده و پس از بلوغ دچار که  اندبر این نکته تصریح کردهنیز 

مانی که حاکم شرع او را از تصرف در اموال منع نکرده سفاهت شود، معاملات او تا ز

 (3316 /10: 1419شبیرى زنجانى، . )است، معتبر خواهد بود

این دیدگاه را پذیرفته و رشد قبل از بلوغ را کافی  نیز برخی از مفسرانهمچنین 

کند که تأکید می "وَ ابتَْلُوا الْیَتَامَى..."در تفسیر آیه که دانسته اند، مانند شریف لاهیجی 

ملاک واگذاری اموال به یتیمان، احراز رشد و توانایی مدیریت صحیح اموال است، حتی 

الرشد العقل و اصلاح »اگر این رشد پیش از بلوغ حاصل شود. او به احادیثی نظیر 



 

 

کند که معیار اصلی، اشاره کرده و تصریح می( 436 /1: 1373شریف لاهیجی، )«المال

مدیریت اموال است، نه صرفاً رسیدن به سن بلوغ. به این ترتیب، رشد توانایی حفظ و 

 .شودعنوان شرط کافی برای تصرف مالی شناخته میعقلی و عملی به

به صحت تصرفات افراد نابالغ اذعان برخی از فقهای نامدار نظیر محقق اردبیلی، 

ر اصلی صحت گیری معیارشد عقلی و توانایی تصمیماست که  معتقددارند. ایشان 

وَ "معاملات صبی است و این امر محدود به سن بلوغ شرعی نیست. او با استناد به آیه 

تأکید دارد که آزمایش و سنجش توانایی  "ابتَْلُوا الْیتََامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ...

ا به خردسالان باید قبل از بلوغ انجام شود تا در صورت احراز رشد عقلی، اموال آنه

 (152 /8: 1403، د. )اردبیلیتأخیر واگذار نشو

به عبارت دیگر، محقق اردبیلی بر این باور است که رشد عقلی و توانایی 

گیری، ملاک اصلی برای اعتبار معاملات است و لزوماً به سن بلوغ شرعی محدود تصمیم

 .شودنمی

« الیْتََامَى ابتَْلُوا وَ"»آیه همچنین ایشان در کتاب متاجر خود، با نقد روایات و اجماع و 

 ادله بطلان معاملات صبیبه عنوان دلایل بطلان معاملات صبی، بر این باور است که 

توان از این دلایل برای نمینسبت به پرهیز دادن کودکان از معاملات اطلاق ندارند، و 

، یلی. )اردباثبات ممنوعیت مطلق معاملات و تصرفات مالی خردسالان استفاده کرد

بر این باورند که اجماع قطعی بر ممنوعیت ایشان  علاوه بر این،( 183 /9؛ 152 /8: 1403

صراحت بر شرطیت بلوغ برای صحت مطلق وجود ندارد و آیات و روایات نیز به

معاملات دلالت ندارند. صحت برخی تصرفات مالی صبی مانند وصیت، صدقه و تدبیر، 

دهنده امکان پذیرش معاملات تشخیص صحیح، نشانویژه با اذن ولی و در صورت به

اوست. همچنین، ارزیابی قبل از بلوغ و شواهد متعدد از توانایی کودکان در تشخیص 

 ( 183 /9؛ 152 /8: 1403، .)اردبیلیسود و زیان، مؤید این دیدگاه است

بر  بینانه و مبتنیتوان گفت که دیدگاه محقق اردبیلی، رویکردی واقعدر نتیجه، می

کودکان است. این دیدگاه، صرفاً به سن تقویمی کودک توجه  های فردیدرک تفاوت



 

 

 

 

های ذهنی و عقلی او در درک مفاهیم مالی و انجام معاملات کند، بلکه به توانایینمی

دهد. این امر، از حقوق کودکان و جلوگیری از ضرر و زیان آنها در نیز اهمیت می

 .کندمعاملات، محافظت می

کنند که استدلال می «وَ ابتَلُوا الْیتََامَى»مرحوم حکیم با استناد به آیه شریفه نین همچ

ها با کند، بلکه بر صحت معاملات آندلالت نمی صبیاین آیه نه تنها به بطلان معاملات 

در این آیه، آزمودن و سنجش « ابتلا»نظر ایشان، منظور از به د.اجازه ولی دلالت دار

ن در انجام معاملات واقعی است، نه صرفاً مقدمات آن. یعنی باید به صغیر توانایی یتیما

اجازه داد تا در معاملات واقعی شرکت کند تا بتوان به رشد و بلوغ عقلی او پی برد. این 

همچنین، عبارت  .امر با این فرض که معاملات صغیر بطلان ذاتی دارد، در تضاد است

. به معنای استرداد کل اموال یتیم به او پس از رسیدن به رشد است« هُمْفَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَ»

منظور از ابتلا، آزمودن توانایی  دارد، و دلالت بر صحت معاملات« ابتلا»آیه بنابراین 

: بی تا،)حکیمصغیر در معاملات واقعی است و این امر مستلزم صحت این معاملات است

1/ 182-183). 

. اندتفسیر این آیه، چهار احتمال مختلف را بررسی و مطرح کردهدر نیز امام خمینی 

این است که امتحان یتیمان شامل زمان پس از بلوغ  احتمال اولی که ایشان بیان نموده اند

کنند که رشد، ملاک اصلی در آیه، بیان می« حتی»شود. ایشان با استناد به کلمه نیز می

ستقلی ندارد. ذکر بلوغ در آیه صرفاً برای رد واگذاری اموال است و بلوغ موضوعیت م

 (.10 /2: 1392موسوی خمینی، )نیازی بالغ از آزمایش و احراز رشد استتصور بی

موسوی خمینی، . )جه از طبرسی گرفته شده استکه این ود نداربیان میامام خمینی 

، «فَإِنْ آنَستُْمْ مِنْهُمْ رشُْدًا»در خصوص آیه شریفه  امین الاسلام طبرسی(. 13 /2: 1392

ت که منظور از ترین قول آن اسقوی"بیان می دارد:  پس از طرح دیدگاههای گوناگون

ایناس رشد در این آیه، حصول عقل و توانایی اداره اموال باشد. این دیدگاه، مورد تأیید 

بر  همچنین السلام نیز نقل شده است. وابن عباس و حسن بصری بوده، از امام باقر علیه

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C


 

 

 اجماع فقها مبتنی است که بازداشت اموال از افراد عاقل و توانا، حتی اگر فاسق باشند،

 (.16 /3: 1372، )طبرسی ".جایز نیست

توان می، «فَإِنْ آنَستْمُْ منِْهُمْ رشُْدًا»سوره نساء،  6با استناد به بخش پایانی آیه بنایراین 

استنباط کرد که ملاک اصلی برای تحویل اموال به یتیمان، احراز رشد عقلی و توانایی 

الله مدیریت مالی است، نه صرفاً رسیدن به سن بلوغ. فقهایی همچون محقق ایروانی، آیت

اند. بلوغ تنها خویی و محقق اردبیلی نیز بر تقدم رشد عقلی نسبت به بلوغ تأکید کرده

شود و در صورت عدم احراز رشد، اصل احتیاط رای احراز رشد محسوب میای بنشانه

 کند که اموال کودک تحت نظارت ولی باقی بماند. ایجاب می

 دلیل دوم: روایات 3-2-2

از روایات متعدد است.  آناستنباط طریقیت بلوغ، ی دیگر برای اثبات یکی از ادله

طلاق، وصیت و صدقه غلام " :ه است کهآمددر موثقه محمد بن مسلم به عنوان نمونه، 

این روایت نشان ( a ،1407 :9/ 182طوسی) "ت.عاقل، حتی قبل از احتلام، جایز اس

 . دهد که ملاک، عقل است نه صرفاً بلوغ جسمیمی

علیه السلام درباره وصیت همچنین در موثقه ابی بصیر و ابی ایوب از امام صادق 

هرگاه در جایگاه وصیت کردن قرار گرفته باشد، ": ندپسر ده ساله پرسش شد، فرمود

این روایت نیز بر صحت وصیت ( a ،1407 :9/ 181طوسی) ".وصیت او صحیح است

 تر از بلوغ تأکید دارد.کودک ممیز و عاقل، حتی در سنین پایین

اگر غلام به " :آمده است که نیز علیه السلام صادق در صحیحه زراره از امام جعفر 

تواند تا حد متعارف در اموال خود تصرف کند، مانند آزاد برسد، می سن ده سالگی

این روایت، دامنه ( 197 /4: 1413ابن بابویه، ) ".کردن برده، صدقه دادن و وصیت کردن

دهد که این تصرفات، محدود کند و نشان میتصرفات مالی کودک عاقل را مشخص می

 .به موارد خاصی نیست

روایات، حدیث رفع قرار دارد که برخی فقها برای اثبات در مقابل این دسته از  

معتقدند که حدیث از فقها کنند. این گروه بطلان مطلق معاملات صبی به آن استناد می



 

 

 

 

با روایاتی که صحت برخی معاملات صبی مانند وصیت، صدقه، هبه و عتق را ثابت  ،رفع

که حدیث رفع تنها در  خورد. به عبارت دیگر، آنها معتقدندکنند، تخصیص میمی

 اند، جاری است.مواردی که روایات خاص، صحت معامله صبی را تأیید نکرده

محقق ایروانی معتقد است که حدیث رفع قابل تخصیص به موارد خاص جواز 

 .باشدتصرفات صبی نیست، زیرا سیاق و مفهوم کلی آن با چنین تخصیصی سازگار نمی

مؤید این نکته است که التزام به صحیحه ذکر شده موثقه و "ایشان بیان می دارند: 

در نهایت  ،مانند وصیت، صدقه، هبه و عتق صبی خاص تخصیص حدیث رفع به موارد

دلیل این امر آن است که سیاق حدیث رفع با تخصیص آن به موارد خاص  .اشکال است

ط صغیر بنابراین، روایاتی که جواز وصیت، صدقه، هبه و عتق صبی توس .سازگار نیست

کلی  ناظر بر صبی عاقل هستند و صحت معاملات آنها بر اساس قاعده ،کنندرا بیان می

 ( 107 /1: 1406، )ایروانی "است. صحت معاملات عاقل،  نافذ

کند که روایاتی که جواز تصرفاتی چون وصیت، صدقه، محقق ایروانی تأکید می

هستند. یعنی ملاک « صبی عاقل»ناظر به کنند، در واقع هبه و عتق را برای صبی بیان می

صحت این تصرفات، مبتنی بر رشد عقلی و قاعده کلی صحت معاملات عقلا است، نه 

 .باشدصرفاً بلوغ، و معاملات صبی رشید پیش از بلوغ نیز نافذ می

ای کلی مبنی بر صحت توان قاعدهبر این اساس، با استناد به روایات ذکر شده، می

ای استنباط کرد و بلوغ را صرفاً به عنوان طریق و نشانه« صبی عاقل»ت اعمال و معاملا

برای رسیدن به این مرحله از عقلانیت تلقی نمود. به عبارت دیگر، بلوغ، خود، 

موضوعیت ندارد، بلکه صرفاً کاشفی از عقل است و در صورت احراز عقل قبل از بلوغ، 

 .احکام معاملات عاقل بر او جاری خواهد شد

 دلیل سوم: سیره مستمره 3-2-3

ای که فقها برای اثبات کفایت رشد در صحت معاملات صبی به یکی دیگر از ادله

های اسلامی و در طول نمایند، سیره مستمره متشرعه در تمامی سرزمینآن استناد می

 . اعصار است



 

 

متشرعه، مورد ی مستقر عقلا و الله حکیم با استناد به این سیره، معتقدند که سیرهآیت

و می فرمایند:  تأیید شارع، بر معامله با کودکان رشید بدون نیاز به اذن ولی دلالت دارد

اند مبنی بر وقوع معامله با ای است که بیش از یک نفر از بزرگان ادعا کردهسیره"

بر اینکه صادر  کودکان قبل از بلوغ در بلاد اسلامی و در همه اعصار. و حمل این سیره

بینی، خلاف قطعی است، زیرا اعتنا هستند، چنانکه میاز کسانی است که به دین بیشده 

ظاهر، استقرار سیره عقلا بر معامله با ممیزین با رشدشان مانند بالغین است. و به دلیل عدم 

 /1: بی تا ،)حکیم ".اندردع از آن از سوی شارع مقدس، متشرعه بر آن جاری شده

183). 

هایی چون مشروط کردن معاملات کودکان رشید رد محدودیتمحقق ایروانی با 

به اذن ولی یا محدود کردن آن به معاملات کوچک، تأکید دارد که رشد، علت تامه 

برای صحت معاملات صبی است و نیازی به بلوغ یا اذن ولی ندارد. وی سیره عملی را 

صریح یا اجماع بر داند، مگر آنکه نص مؤید صحت و نفوذ معاملات کودکان عاقل می

سیره جاریِ خلف از سلف در معامله "ایشان می فرمایند:  .بطلان آن وجود داشته باشد

با کودکان، مانند معامله با بالغین در انجام معاملات، هنگامی که عاقل باشند، بدون 

کند. و این سیره همان چیزی است که قائلین به رعایت وجود ولیّ یا اذن از او، تأیید می

اهمیت( به را مجبور کرده به التزام به خروج معاملات کوچک )کم ساد معاملات صبیف

واسطه سیره، یا التزام به خروج آنچه با اذن اولیاء بوده، چه کوچک و چه بزرگ، به 

واسطه سیره، یا التزام به اینکه تصرف در آنجا بر جهت اباحه به دلیل قطع به رضایت از 

ای در رساندن مال است، یا التزام به اینکه نصب بی وسیلههر دو طرف است و همانا ص

ولی برای آنها برای تصدی معاملات، به منزله وکالت از کسی است که از آنها مال 

گیرد در پذیرفتن مال برای خودشان و ایجاد ایجاب از طرف مالکین سپس قبول آن می

رست است و حق همان برای خودشان است. و همه این وجوه ضعیف و منحرف از راه د

 ( 107 /1: 1406، )ایروانی ".چیزی است که ذکر کردیم



 

 

 

 

های دینی درباره مرحوم سبزواری با استناد به اعتماد عرف به اخبار کودکان و آموزه

دهنده رشد عقلی کودک کند که معاملات نشانها، تأکید میحکمت و فهم آن

ایشان  .ه مورد توجه جوامع بشری بوده استاعتبار باشند و این مسئله هموارتوانند بینمی

عرف جامعه، تفاوتی میان خبر ارائه شده توسط کودک و انجام دادن "بیان می دارند: 

به این معنا که اگر کودکی خبری را بیان کند و  ت. عمل حقوقی توسط او قائل نیس

د، باید به شوشرایط صحت آن خبر نیز فراهم باشد، همانطور که به این خبر اعتماد می

السلّام با توجه به اینکه از افتخارات برخی پیامبران علیهم. اعمال حقوقی او نیز اعتماد کرد

ها حکمت آموخته است و از فضایل حضرت این است که خداوند در کودکی به آن

علاوه بر این، علوم جدید . اندالسّلام این است که در کودکی اسلام را پذیرفتهعلی علیه

ها به این توان از رفتار آناند که کودکان دارای هوش و فهم هستند و میردهثابت ک

دهنده وجود استعدادهای توان گفت که اعمالی که نشانپس چگونه می . موضوع پی برد

ای است که این مسئله اثر است؟تکوینی و عقل فطری در کودکان است، اشتباه و بی

ها به آن فکر ها و مکانو مردم در همه زمان همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده

السّلام نیز مردم به این پرسش پاسخ روشنی حتی در زمان معصومین علیهم .اندکردهمی

نیافته بودند، اما با گذشت زمان و با وجود همه این شواهد، چرا تا این اندازه طول کشید 

: 1413سبزواری، ) "؟نیست تا همه بر این باور شوند که اعمال حقوقی کودکان معتبر

16/ 273) 

تواند مؤید مهم و که استناد به سیره مستمره، می گفتتوان چنین در نهایت، می

ای استوار مؤثری در اثبات صحت معاملات صبی باشد. این استدلال، بر پایه و اساس رویه

ای از است که در طول تاریخ در میان متشرعه در مورد معامله با کودکانی که به مرتبه

لات رسیده بودند، وجود رشد عقلی کافی و لازم برای تشخیص سود و زیان در معام

 .گرفته استداشته و مورد عمل قرار می

 قاعده الحرجدلیل چهارم:  4-2-3



 

 

 "لا حرج"یکی از دلایل مهم برای اثبات صحت معاملات صبی، استناد به قاعده 

اعتباری است. بر اساس این قاعده، برخی از فقها بر این باورند که در مواردی که بی

حرج یا سختی غیرقابل تحمل برای خود او یا دیگران شود، معاملات صبی منجر به 

 .توان حکم به صحت این معاملات دادمی

مرحوم فیض کاشانی، به عنوان یکی از پیشگامان در این زمینه، معتقد است که برای 

طور معمول اهمیت که بهرفع حرج، معاملات صبی در خرید و فروش اشیای خرد و کم

وی تأکید دارد که اگر این معاملات،  شود، صحیح است.ده میدر عرف به کودکان سپر

در  ( زیرا3/46تا: یض کاشانی، بی)ف ست.آن جایز ا و فروش ، خریدباشد مانند ابزار کار

های اجتماعی، معتبر بوده و منع جامعه، این معاملات، به دلیل جایگاه عرفی و ضرورت

 .شودها موجب دشواری در زندگی روزمره میآن

البته شیخ انصاری در این زمینه اشکالی مطرح کرده است. وی بر این باور است که 

توان تواند حکمی را که موجب حرج است رفع کند و نمیصرفاً می "لا حرج"قاعده 

( 286 /3: 1413انصاری دزفولی، ) از آن برای اثبات حکمی جدید استفاده کرد.

کاشانی وارد نیست؛ زیرا ایشان صحت  حال، این اشکال نسبت به دیدگاه فیضبااین

کند. بلکه صحت معاملات صبی را بر عمومات مبتنی نمی "لا حرج"معاملات صبی را به 

کند که این عمومات شامل معاملات صبی داند و تأکید میصحت معاملات استوار می

 .ها موجب ایجاد حرج در زندگی روزمره خواهد شدشود، در حالی که منع آننیز می

صاحب مقابس الأنوار نیز پس از نقل کلام فیض کاشانی و استدلال او بر صحت 

دارد که علاوه بر قاعده لا حرج، خود معاملات صغار بر اساس قاعده لا حرج، بیان می

سیره مستمره نیز دلیل بر صحت معاملات صبی است. ایشان با نظر و فتوای فیض کاشانی 

توان کند که میه تمسک کرده است. ایشان تصریح میموافق بوده و عمدتاً به همین سیر

این نظر را با توجه به سیره مستمره، رفع نیاز و ضرورت در هر دو طرف معامله و دریافت 

 (113 /1تا: کاظمی، بی) .و پرداخت عوض، تقویت کرد



 

 

 

 

و « لا حرج»توان نتیجه گرفت که این معاملات، با استناد به قاعده بر این اساس، می

شود. این رویکرد نظر گرفتن عرف و نیازهای اجتماعی، مشروع و معتبر شمرده می در

کند، بلکه نقشی مهم در حفظ حقوق نه تنها به تسهیل امور زندگی کودکان کمک می

کند. در واقع، قاعده لا حرج در اینجا به عنوان عاملی برای و منافع آنها در جامعه ایفا می

در نظام اقتصادی و اجتماعی و تسهیل معاملات عرفی و جلوگیری از ایجاد اختلال 

جاری بین مردم، به ویژه در مواردی که کودکان نیز در آن نقش دارند، مورد استناد قرار 

 .گرفته است

 اطریقیت بلوغ در آرای فقه هایجلوهدلیل پنجم:  5-2-3

برای استنتاج طریقیت بلوغ، باید نشان دهیم که بلوغ شرط تعبدی و ذاتی برای صحت 

ای عرفی برای احراز رشد و درک صحیح معاملات معاملات نیست، بلکه ملاک و نشانه

این منظور، با مراجعه به آرای فقها در خصوص صحت وکالت کودکان،  بهاست. 

توان چندین مبنا و دیدگاه مختلف در این زمینه را شناسایی کرد. فقها در این موضوع می

 :نظرات متفاوتی دارند

 ؛b ،1407 :3 ،353طوسی).نمی دانندمطلقاً وکالت کودک را صحیح  از فقها برخی

عاملی کرکی،  ؛373، 4: 1410عاملی،  ؛336، 2: 1387ی، حلّ ؛352، 2: 1413حلی، 

اند و به اطلاقات ادله برخی مطلقاً وکالت کودک را صحیح دانسته (195، 8: 1414

برخی  (259و  258، 3: 1413خویی،  ؛505، 9: 1403اردبیلی، )ند.اوکالت تمسک کرده

اجرای عقد نیست و وکالت معتقدند که بلوغ شرط لازم برای وکیل در انعقاد قرارداد و 

موسوی خمینی، . )کودک ممیز در صورتی که شرایط لازم رعایت شود، صحیح است

برخی ( 415، 1: 1425فاضل لنکرانی،  ؛174، 1: 1404موسوی خمینی،  ؛40، 2بی تا: 

اند و معتقدند که وکالت کودک به در خصوص وکالت کودک قائل به تفصیل شده

ه فقط وکالت کودک ده ساله در انجام امور نیک مانند طور مطلق صحیح نیست، بلک



 

 

عاملی  ؛30، 15: 1414حلی،  ؛393، 27: 1404نجفی، ). صدقه و نذر صحیح است

 (195، 8: 1414کرکی، 

ها بر این باورند که بر اساس نظر فقها در خصوص پذیرش وکالت کودکان، آن

و تعبدی برای  اگر شارع مقدس قصد داشت بلوغ را به عنوان یک شرط ذاتی

کرد. اما با توجه به وکالت قرار دهد، باید به طور صریح و روشن به آن اشاره می

عدم وجود نص خاصی که اطلاقات وکالت را به بلوغ مقید کند، این امر نشان 

دهد که بلوغ به عنوان شرط ذاتی مطرح نیست، بلکه تنها برای اطمینان از رشد می

 .عاملات و وکالت، شرط شده استو درک کافی فرد در انجام م

نظریه طریقیت در بحث بلوغ، برخلاف ، می توان گفت شدهبا توجه به ادله ارائه       

ای از رشد عقلی و نظریه موضوعیت، بر این اصل تأکید دارد که سن بلوغ صرفاً نشانه

در قدرت تشخیص است، نه یک معیار مستقل و مطلق. این دیدگاه از انسجام بیشتری 

پذیری بیشتری مبانی فقهی و عقلی برخوردار بوده و امکان استنباط احکام را با انعطاف

های فردی و شود احکام فقهی با واقعیتکند. پذیرش طریقیت موجب میفراهم می

های فردی در میزان رشد تر باشند، زیرا در جوامع امروزی، تفاوتاجتماعی هماهنگ

با توجه به اینکه این مسئله در زندگی روزمره . د استعقلی و قدرت تشخیص امری مشهو

دهد، جلوگیری است و در جوامع گسترده امروزی معاملات متعددی رخ میمورد ابتلا 

توان با استناد به تواند منجر به عسر و حرج شود. بنابراین، میمطلق از معاملات صبِی می

پذیری را رت تحلیل و مسئولیتسیره عقلا و عرف، که معیارهایی مانند رشد فکری، قد

تر دانست. این رویکرد در عمل نیز نتایج گیرند، نظریه طریقیت را مناسبنیز در نظر می

 .تری به دنبال خواهد داشتعادلانه

 نتیجه گیری



 

 

 

 

می تواند ها حاکی از آن است که بلوغ ، تحلیلفقهبا وجود جایگاه مهم بلوغ در 

خود به تنهایی موضوعیت مستقلی  نظر گرفته شود کهدر برای احراز رشد عقلی  طریقی

عنوان شرط ضروری سوره نساء، بر لزوم احراز رشد به 6ویژه آیه ندارد. آیات قرآن، به

دهد. علاوه تأکید دارد و جایگاه آن را فراتر از بلوغ نشان می یتیمان برای واگذاری اموال

 .عاقل تصریح دارندبر این، روایات نیز بر صحت معاملات صبی ممیز و 

نیز تأییدکننده پذیرش معاملات خرد صبیان عاقل « لا حرج»سیره مستمره و قاعده 

دهند که این رویه عرفی مورد تأیید شارع در جوامع اسلامی هستند و به وضوح نشان می

عنوان معیاری طبیعی و غیرتعبدی، راهی قرار گرفته است. از سوی دیگر، بلوغ تکوینی به

تواند شرط کافی برای صحت تنهایی نمیشود، اما بهف رشد عقلی محسوب میبرای کش

 .معاملات باشد

عنوان شرط مقدم و اساسی، بر بلوغ توان گفت رشد عقلی بهبر این اساس، می

اولویت دارد. صحت معاملات صبی نیازمند بررسی عوامل متعددی از جمله رشد عقلی، 

اتخاذ این رویکرد، ضمن انطباق با اصول عقلی بلوغ و مقتضیات عرفی و شرعی است. 

های احتمالی ناشی از عدم و شرعی، به حفظ حقوق و منافع صبی کمک کرده و از زیان

 .کندتوانایی او در مدیریت مالی پیشگیری می

 منابع

قم:  ،1، چ1ج ،الخصال، (ش1362) ، محمدبن علی)شیخ صدوق(ابن بابویه -

 .جامعه مدرسین

، 4ج، من لا یحضره الفقیه، (ق1413) بابویه)شیخ صدوق(، محمدبن علیابن  -

 .قم: دفتر انتشارات اسلامى، 2چ

قم: انتشارات  ،1، چ2ج ،معجم مقائیس اللغة، (ق1404) ابن فارس، ابو الحسین -

 .دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم



 

 

البرهان فی شرح مجمع الفائدة و ، (ق1403) اردبیلی، احمدبن محمد  -      

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه  ، 1، چ8ج ،ارشاد الأذهان

  .علمیه قم

قم: أنوار  ،1، چ2ج ،حاشیة کتاب المکاسب، (ق1418) اصفهانى، محمد حسین -

 .الهدى

قم: کنگره  ،1، چ3ج ،کتاب المکاسب، (ق1415) انصاری دزفولی، مرتضی -

 .جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

تهران: وزارت فرهنگ و ، 1چ، 1ج، حاشیة المکاسب، (ق1406) ایروانى، على -

 .ارشاد اسلامى

 ،تاج العروس من جواهر القاموس ،(ق1414) حسینی زبیدی، محمد مرتضى -

 .بیروت: نشر دارالفکر  ،1، چ12ج

غنیة النزوع إلى علمی الأصول ، (ق1417)، حمزة بن على )ابن زهره(حلبى -

 .مؤسسه امام صادق علیه السلامقم:  ،1چ، 1ج ،و الفروع

قواعد الأحکام فی معرفة ، (ق1413) ، حسن بن یوسف)علامه حلی(حلی -

 .قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1چ ، 2ج ،الحلال و الحرام

قم:  ،1، چ14ج ،تذکره الفقها، (ق1414) حلی)علامه حلی(، حسن بن یوسف -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام

إیضاح الفوائد فی شرح ، (ق1387)، محمد بن حسن (فخر المحققین)حلّى -       

 قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1، چ2ج، مشکلات القواعد

 .بی جا، 3ج، مصباح الفقاهة )المکاسب(، (ق1413) خویى، سید ابو القاسم -

، مصحح: مفردات ألفاظ القرآن، (ق1412) محمدراغب اصفهانى، حسین بن  -

 .الدار الشامیة -دمشق: نشر دار القلم –بیروت  ، 1، چ1ج داوودى، صفوان عدنان



 

 

 

 

قم: مؤسسه  ،4، چ16ج ،مهذّب الأحکام، (ق1413) سبزوارى، سید عبد الأعلى -

 .المنار

قم: مؤسسه  ،1، چ10ج ،کتاب نکاح، (ق1419)شبیرى زنجانى، سید موسى  -

 .پردازپژوهشى راى

 1، چ1ج ،تفسیر شریف لاهیجی، (ش1373) شریف لاهیجی، محمد بن علی -

 .تهران: دفتر نشر داد

 1، چ3ج ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، (ش1372) طبرسی، فضل بن حسن -

 .تهران: انتشارات ناصر خسرو

، فقه الإمامیةالمبسوط فی ، (ق1387) ، محمد بن حسن)شیخ طوسی(طوسی -

 .تهران: المکتبة المرتضویة، 3، چ3ج

 ،4، چ9ج ،تهذیب الأحکام ،(قa1407) طوسی)شیخ طوسی(، محمد بن حسن -

 .تهران: دار الکتب الإسلامیه

قم: دفتر  ،1، چ3ج ،الخلاف، (قb1407) طوسی)شیخ طوسی(، محمد بن حسن -

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة ،(ق1427) عاملى، سید محمد حسین -

 .قم: دار الفقه للطباعة و النشر، 4، چ5ج

الدروس الشرعیة فی فقه ، (ق1427) ، محمد بن مکى)شهید اول(عاملى -

 .قم: دفتر انتشارات اسلامى، 2، چ5ج، الإمامیة

الروضة البهیة فی شرح  ،(ق1410)، زین الدین بن علی )شهید ثانی(عاملی -       

 .قم: کتابفروشى داورى، 1، چ4ج، کلانتر( -اللمعة الدمشقیة) المحشّى

مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع ، (ق1413)عاملی)شهید ثانی(، زین الدین  -

 .مؤسسة المعارف الإسلامیةقم: ، 1، چ4ج، الإسلام

 



 

 

جامع المقاصد فی ، (ق1414)، علی بن حسین )محقق ثانی(عاملی کرکی -

 .قم: مؤسسه آل البیت ،2، چ8و 5ج ،شرح القواعد

المضاربة، الشرکة،  -تفصیل الشریعة ، (ق1425)فاضل لنکرانى، محمد -       

 .ائمه اطهار علیهم السلامقم: مرکز فقه ، 1، چ1ج، المزارعة، المساقاة، الدین و...

قم: انتشارات  ،1، چ3ج ،مفاتیح الشرائع ،(بی تا) فیض کاشانى، محمد محسن -

 .کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى

، (بی تا)د محم، النجار ؛ وحامد، عبد القادر؛ أحمد ،الزیات؛ إبراهیم، مصطفى -

 .دار الدعوةبی جا، ، 1ج، المعجم الوسیط

قم: انتشارات مدرسة  ،1، چ1ج ،أنوار الفقاهة، (ق1425)ر مکارم شیرازى، ناص -

 .الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام

قم: مدرسه الامام  ،2، چ3ج ،انوار الأصول، (ق1428)ر مکارم شیرازى، ناص -

 .علی بن ابی طالب علیه السلام

قم:  1، چ2ج ،کتاب البیع، (ش1392) ، سید روح الله(امام)موسوی خمینی -

 .مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی

قم: ، 1، چ2ج، تحریر الوسیلة، (بی تا) ، سید روح الله(امام)موسوی خمینی -

 .مؤسسه مطبوعات دارالعلم

 ،زبدة الأحکام )للإمام الخمینی(، (ق1404) ، سید روح الله(امام)موسوی خمینی -

 تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1، چ1ج

خوانشی جدید از شرط عقل و (، 1404مهرکش، احسان؛ عابدی، احمد ) -

 .62-31، 39لامی، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اس، لامیعدالت در حاکم اس



 

 

 

 

قم: دفتر انتشارات  ،1، چ1ج ،المکاسب و البیع ،(ق1413) نائینى، محمد حسین -

 .اسلامى

جعفر على قواعد شرح الشیخ ، (ق1420)ر ، جعف)کاشف الغطاء(نجفی -

 .بی جا: مؤسسه کاشف الغطاء، 1ج، العلاّمة

جواهر الکلام فی شرح  ،(ق1404) محمدحسن )صاحب جواهر(،نجفی -

 .قم: دار إحیاء التراث العربی ، 7، چ 29و27و26و22ج ،شرائع الإسلام

 ،14ج ،مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، (ق1415) نراقى، احمد بن محمد -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلامقم: ، 1چ
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